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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

اجتهاد در ضروريات و يقينيات

عرض کرديم که از مواردي که اجتهاد و تقليد در آن راه ندارد، احام ضروريه است. عبارت امام(قدس سره) را اشاره کرديم.
همچنين عبارت سيد را در مسئله شش بيان کرديم، که مرحوم سيد در عروه فرمودند علاوه بر اينه در ضروريات، اجتهاد و

تقليد راه ندارد، در يقينيات هم اجتهاد و تقليد راه ندارد.

گفتيم قبل از اينه بپردازيم به اينه دليل اين مطلب و وجهش چيست، ي مقداري ولو بنحو اجمال، راجع به احام ضروري و
غير ضروري اشاره داشته باشيم، و الا بحث مفصلش در کتاب الطهاره، آنجائ که مگويند منر ضروري، نجس است، بايد

بيان شود. در کتاب حدود، در بحث ارتداد، آنجائ که کس ي ضروري را منر شود و مرتد شود، آنجا بيان مکنند. ولو اينه
مجموع اين جاهائ که اين مباحث بيان شده، متأسفانه خيل حم ضروري تنقيح و تحقيق نشده است.

تعريف احام ضروري

در اينجا چند مطلب وجود دارد:

آيا ضروري ي وصف براي خود حم است، با قطع نظر از علم و جهل ملف، با قطع نظر از اينه ي مسلمان نسبت به آن
حم، عالم باشد يا جاهل باشد؟

پس ي بحث اينه ضروري را وصف براي ي حم قرار دهيم، بطوري که بوييم ما ي تقسيم داريم، همانطور که مگوئيم
احام ضروري داريم و ي حم شرع غير ضروري داريم.

اگر مسئله را اينطور تصوير کنيم، آن وقت بايد بوئيم که ضابطه‌ي حم ضروري چيست و ما چه تعريف براي حم ضروري
داريم؟ چه چيز متواند فارق بين احام ضروري و غير ضروري باشد؟ مثلا متوانيم در اينجا بوئيم که آن روايات که آمده

مثلا راجع به صلات و صوم دارد: «بن الاسلام عل خمس»، بيائيم اين پنج تا را جزء ضروري قرار دهيم، صلاة و صوم حج و
زکات و ولايت. مثلا بوئيم ضابطهاش چيست؟ اگر ضابطهاش اين معنا باشد، اين خيل محدود است، ما احام ضروري
فراوان داريم که داخل اين «بن الاسلام» نيست، يعن نه ربط به زکات دارد و نه ربط به ولايت و ...، مثلا شرب خمر،

حرمتش از ضروريات دين است، آن وقت در باب صلاة که شما مرسيد، بعض از احام صلاة از ضروريات است، نماز

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/91
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/80
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


صبح دو رکعت است، اين از ضروريات است.

لذا نمشود دائره را روي اين ملاک «بن الاسلام عل الخمس» بياوريم. اصلا ما در کتاب حدود مگوئيم «من استحل شيئاً من
المحرمات فهو مهدور الدم»، اگر کس ي شء از محرمات را حلال بداند، مثلا بويد که م (شراب) حلال است، خوردن دم

حلال است و اصلا بنحو قاعده کل داريم «من استحل شيئاً من المحرمات فهو مهدور الدم و يقتل»، عنوان مرتد را پيدا مکند،
آيا اين خودش نمتواند کاشف از اين باشد که براي ضروري ي تعريف ديري کنيم؟ محدود به آن خمس ننيم؟

بوئيم ضروري يعن آنچه که به ضرورت در دين ثابت است، آنچه بالضرورة و بالوضوح ثابت است إنه من الدين.

ر اصلاگويند ضروري من الدين نجاست دم، نجاست کافر، اينها تماماً ثابت بالضرورة من الدين است، دياوقات م لذا گاه
براي اينها نياز نيست که بيائيم اقامه دليل کنيم. اگر ضروري را اينطور معنا کرديم، نتيجه اين مشود که ضروري، وصف براي

خود حم است، يعن حم شرع دو نوع داريم؛ حم شرع ضروري، حم شرع غير ضروري.

تعريف محقق اردبيل نقد و بررس

عبارت مرحوم اردبيل اين بود: «إن المراد بالضروري الذي يفر منره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان،
و لم ين مجمعا عليه»؛ ضروري‌اي که منرش تفير مشود، مراد اين است که آن حم است که در نزد انسان يقين پيدا کند

که از دين است.

اگر ما باشيم و اين عبارت، يعن اگر کس يقين نداشت که ي حم از دين است، اين عنوان ضروري را براي اين شخص
ندارد، در حالکه طبق بيان که قبلا عرض کرديم ضروري، وصف براي حم است، يعن با قطع نظر از ملف بودن، با قطع

نظر از مسلمان بودن. ما ي حم داريم که متصف به ضروري است، يعن نياز به برهان ندارد و نياز به استدلال ندارد و ثابت
در دين است، م‌خواهد زيد به آن يقين داشته باشد يا نداشته باشد. الان در سوريه ي گروه است بنام علويه، که به حسب

ظاهر مگويند ما شيعه هستيم، اما حجاب ندارند. حجاب از احام ضروريه است، گرچه آنها نسبت به اين حم ضروري يقين
ندارند ول يقين نداشتن آنها سبب نمشود که ما بوئيم که اين حم، عنوان ضروري را ندارد. لذا به نظر مرسد که ما نبايد در

تعريف ضروري، اين قيد را بياوريم که بوئيم ضروري آن است که من يقين دارم که إنه من الدين.

اگر ما تعريف مرحوم اردبيل را بپذيريم، لازمه‌اش اين است که حم ضروري نسب شود، يعن ي حم نسبت به من عنوان
گاه گويند: لعله من الضروريات، يعناوقات م ون ضرورياً، گاهگويند: کاد أن ياوقات م ضروري داشته باشد، گاه

اوقات ضروري بودن ي حم مسلم است، اما گاه اوقات در اينه ي حم ضروري است يا ضروري نيست، اختلاف وجود
دارد. کسان که مگويند اجتهاد و تقليد در ضروريات راه ندارد، متوانند اين قيد را بزنند و بويند در احام که ضروري

بودن آن احام ثابت است، در اينجا اجتهاد و تقليد معنا ندارد.

ي مجتهد بويد من مخواهم اجتهاد کنم که الان قصاص و نماز واجب است يا نه؟ اينها در دين عنوان ضروري را دارد و در
احام ضروريه اگر گفتيم که اجتهاد و تقليد راه ندارد، اين ي معنا و نتيجهاش اين است که زمان و مان در اين دخالت ندارد،

يعن در هر زمان و هر مان، نماز و قصاص واجب است.

پس در آن احامکه ضروري بودنش ثابت است، اجتهاد و تقليد راه ندارد. اما چرا راه ندارد؟ وجه فناش را بيان مکنيم. اما
در احامکه ضروري بودنش ثابت نيست، يعن نمدانيم که آيا ضروري است يا نه؟ ي فقيه گفته است لعل من الضروريات،



ي فقيه گفته است معلوم نيست که اين حم عنوان ضروري داشته باشد، در چنين احام باز اجتهاد و تقليد راه دارد. اين
معناي اجمال ضروري.

ام اجماعام ضروري با احفرق اح

ما در فقه ي احام ضروري داريم، ي احام يقين داريم، ي احام مجمع عليه داريم.

در همان بحث ارتداد که عبارت جواهر را م‌خوانم، مشهور قائلاند به اينه اگر کس ضروري را منر شد، اين مرتد است و
را هم مخالفت کرد، همينطور است، اگر از صغروي اجماع را قبول دارد، ول م اجماعح ي واجب القتل است، اگر کس

مع ذل مگويد من اجماع را قبول نمکنم و مخالفت کند، اين شخص مرتد است.

کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر (در ج11، ص229) در اينه در نماز جمعه بايد خطبتين مقدم بر نماز باشد، مفرمايد اين از ضروريات
دين است در آنجا ايشان فرموه است که ي عدهاي روايت را ذکر کردهاند که تأخير خطبتين از نماز جمعه اشال ندارد، ايشان

مفرمايد: چون اين روايت بر خلاف ضروري دين است، ما بايد آن را کنار بذاريم.

ايشان در جاي دير (ج16، ص307) فرموده است: «من أفطر ف شهر رمضان عالما عامدا فان كان مستحلا فهو مرتد لإناره
الضروري».

همچنين در مورد وجوب کفائ جهاد (ج21، ص8) فرموده است: «بل کاد من الضروري»؛ يعن در اينه وجوب جهاد ضروري
است «فضلا أن کونه مجمعا عليه»، تا چه برسد به اينه اجماع باشد.

از اين عبارت دانسته مشود که اجماع، ي رتبه پائينتر از احام ضروري است.

باز ايشان در اينه آيا در جهاد ابتدائ، اذن امام لازم است يا نه؟ فرموده است (ج21، ص778): اذن لازم است و آن وقت
فرموده است: «يمن دعوي کونه من الضروري»؛ در اينکه اذن امام لازم است از ضروريات است.

و در مورد اينه انسان مستحب است که به پدر و مادرش هديه و يا عطيه بدهد فرموده است استحباب اين اجماع است (ج
27، ص191). بعد فرموده است: «لعله من الضروري».

و نيز نسبت به کس که شرب خمر را حلال مداند فرموده است: يقتل (ج41، ص464). و در جاي دير اين عبارت را دارد
«من استحل شيئاً من المحرمات المجمع عليها يقتل، ضرورةَ کونه کالضروري ف إنار صاحب الشرع»؛ (ج41، ص496)

کس که محرمات را که اجماع بر آنها است حلال شمارد کشته م‌شود، مثال زده است به ميته و ...، چرا که اين انار ضروري
کرده است. در ادامه‌اش فرموده است: «من خالف المجمع عليه بين الاصحاب»؛ کسکه ي حم اجماع بين فقهاء را

مخالفت کند.

در مقدمات اجتهاد عبارت علامه را خوانديم، در مبادي فرموده است که ي از مقدمات اجتهاد، اين است که مجتهد موارد
اجماع را بداند و ي از رموز بقاء فقه شيعه همين نته است. «نعم لا يحم بفره»، کس که با اجماع مخالفت کند را بايد



بشند اما کافر نيست. يعن فرموده که فرق بين مخالفت با ضروري و مخالفت با اجماع اين است که در مورد ضروري فرموده
است که کس که بخواهد مخالفت کند هم کافر است و هم «يقتل» اما در مورد مخالفت با اجماع، «يقتل»، اما محوم به کفر

نيست.

ام يقينام ضروري با احفرق اح

در شريعت، ما ي احام ضروري داريم، ي احام يقين داريم، ي احام اجماع داريم، که اين احام اجماع از اقسام
ام يقينام ضروري نياز به برهان نداريم، اما در احام ضروري اين است که ما در احبا اح ام يقيناست. فرق اح يقين

نياز به برهان داريم.

گاه اوقات ي خبر، خبر متواتر است، يعن ما به صدور اين روايت از امام يقين پيدا مکنيم. گاه اوقات ي خبر، واحد
همراه با قرائن قطعيه است. شما کتب قدماء را ببينيد، مبيند که گاه گفتهاند که خبر واحد حجت نيست، اما معمولا در

کتابهاي فقه خودشان به خبر واحد استدلال کردهاند و اين علتش اين است که اين خبر واحد، مقرون به قرائن قطعيه بوده
است.

قسم سوم از احام يقينيه، احام اجماعيه است، چون اجماع هم افاده‌ي يقين مکند.

نته:

ي نته را والد معظم در کتاب تفصيل الشريعة بيان فرموده است و آن اينه ما در شريعت ي حم که خودش متصف به
يقين باشد نداريم.

بل، براي ملف گاه اوقات از ي راه به ي حم يقين حاصل مشود، اما خود حم متصف به يقين بودن معنا ندارد.

مح وئيم که يم را متصف به ضروري بودن کنيم و بتوانيم حفرمايد که ما مشود که ايشان مبعبارة أخري؛ استفاده م
داريم که خودش ضروري است اما خود حم را متصف کنيم به يقين بودن، اين معنا ندارد و حق همين است.

اينه در کتابهاي فقه مثل جواهر و مستند نراق و ديران که گفتهاند ي احام يقين داريم، بايد توجه داشته باشند که خود
حم، اتصاف به يقين بودن پيدا نمکند. ملف گاه اوقات نسبت به ي حم يقين پيدا مکند که اين يقين يا از راه اجماع

است يا از راه تواتر است يا از راه خبر واحد همراه با قرائن قطعيه است.

در احام يقينيه، مرحوم سيد در کتاب عروه فرموده است: «و کذا ف اليقينيات اذا حصل له اليقين»؛ نتيجه اين مشود که در
ه سراغ ير نياز به اينفقيه ثابت است، دي است و اين اجماع از نظر صغروي براي ي م اجماعح مورد که ي ي

روايت دير و ي دليل دير برود، وجه ندارد.

پس روشن شد که بعد از احام ضروريه، ي مرحله دير پائينتر از آن، احام يقينيه است که اين احام يقينيه شامل احام
اجماعيه هم مشود.

چرا در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ چرا در يقينيات اجتهاد و تقليد راه ندارد؟



جواب: از کلمات سه دليل متوان پيدا کرد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


